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 بسم االله الرحمن الرحيم

 

 

 سرآغاز

 به صلىّ االله عليه وآلهياء، حضرت محمد مصطفى ترين دين الاهى با بعثت خاتم الانب آخرين و كامل.  . .

 .رسانان الاهى با نبوت آن حضرت پايان پذيرفت جهانيان عرضه شد و آئين و رسالت پيام

صلىّ االله عليه دين اسلام در شهر مكهّ شكوفا شد و پس از بيست و سه سال زحمات طاقت فرساى رسول خدا 

 .زيرة العرب را فرا گرفت و جمعى از ياران باوفايش، تمامى جوآله

ادامه اين راه الاهى در هجدهم ذى الحجه، در غدير خم و به صورت علنى، از جانب خداى مناّن به 

 .سپرده شدعليه السلام  يعنى امير مؤمنان على صلىّ االله عليه وآلهنخستين رادمرد عالم اسلام پس از پيامبر خدا 

، نعمت الاهى تمام و دين اسلام تكميل و عليه السلامضرت على در اين روز، با اعلان ولايت و جانشينى ح

اين چنين شد كه كفرورزان و مشركان از . سپس به عنوان تنها دينِ مورد پسند حضرت حق اعلام گرديد

 .نابودى دين اسلام مأيوس گشتند

 مهيا شده ـ مسير هدايت و هايى از پيش ، ـ با توطئهصلّى االله عليه وآلهديرى نپاييد كه برخى اطرافيان پيامبر 

مسلمانان را   منحرف ساختند، دروازه مدينه علم را بستند وصلىّ االله عليه وآلهراهبرى را پس از رحلت پيامبر خدا 

آنان از همان آغازين روزهاى حكومتشان، با منع كتابت احاديث نبوى، جعل . در تحير و سردرگمى قرار دادند

تاب بود  هاى شيطانى، حقايق اسلام را ـ كه همچون آفتاب جهان س و تلبيساحاديث، القاى شبهات و تدلي

 .ـ پشت ابرهاى سياه شك و ترديد قرار دادند

، توسط صلىّ االله عليه وآلهها، حقايق اسلام و سخنان درربار پيامبر خدا  بديهى است كه على رغم همه توطئه

 و جمعى از اصحاب و ياران باوفا، در طول تاريخ عليهم السلامار ، اوصياى آن بزرگوعليه السلامامير مؤمنان على 

ها و  ها، شبهه آنان با بيان حقايق، دودلى. اى از زمان، به نوعى جلوه نموده است جارى شده و در هر برهه

 .اند پندارهاى واهى شياطين و دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقيقت را براى همگان آشكار ساخته

تا، نام سپيده باورانى همچون شيخ مفيد، سيد مرتضى، شيخ طوسى، خواجه نصير، علامّه حلّى، در اين راس

 چرا كه ؛درخشد همچون ستارگانى پرفروز مى... الدين، امينى و حامد حسين، سيد شرف قاضى نوراالله، مير

، با زبان و قلم، به بررسى معليهم السلااينان در مسير دفاع از حقايق اسلامى و تبيين واقعيات مكتب اهل بيت 

 . ...اند گويى شبهات پرداخته پاسخ و



و در دوران ما، يكى از دانشمندان و انديشمندانى كه با قلمى شيوا و بيانى رسا به تبيين حقايق تابناك دين 

شگر  پرداخته است، پژوهعليه السلاممبين اسلام و دفاع عالمانه از حريم امامت و ولايت امير مؤمنان على 

 .باشد والامقام حضرت آيت االله سيد على حسينى ميلانى، مى

سنگ آن محققّ نستوه را در دستور كار  گران ، افتخار دارد كه احياى آثار پربار ومركز حقايق اسلامى

ها را در اختيار دانش پژوهان، فرهيختگان و  خود قرار داده و با تحقيق، ترجمه و نشر آثار معظّم له، آن

 .ن حقايق اسلامى قرار دهدتشنگا

 را با حقايق "فارسى زبانان"كتابى كه در پيش رو داريد، ترجمه يكى از آثار معظّم له است كه اينك 

 .سازد اسلامى آشنا مى

عجل االله تعالى اميد است كه اين تلاش مورد خشنودى و پسند بقية االله الأعظم، حضرت ولى عصر، امام زمان 

 .يرد قرار گفرجه الشريف
 

 مركز حقايق اسلامى

 

 



 

 

 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة االله على أعدائهم أجمعين 

 .من الأولين والآخرين

 آن را رحمه االله از آثار اعتقادى ارزشمند شيعه، كتاب منهاج الكرامة في معرفة الإمامة است كه علامه حلى

 .اند به رشته تحرير درآورده

هاى مطرح شده از سوى ابن تيميه ـ  ما شرح مبسوطى بر اين اثر فاخر نگاشته و در ضمن آن، به شبهه

 .ايم در كتاب منهاج السنة ـ نيز پاسخ داده

 دليل اهميت ما به.  سخن به ميان آمده استعليهم السلامنامه امامان معصوم  در آن اثر درباره زندگى

را به طور جداگانه و در قالب كتابى كم حجم، به السلام  عليهمنامه امامان معصوم  مباحث ياد شده زندگى

 .نماييم خوانندگان تقديم مى

 :داردعليهم السلام زندگى سه امام معصوم  رو نگاهى گذرا به كتاب پيش

 عليه السلاماميرمؤمنان على . 1

  عليه السلامامام حسن. 2

 عليه السلام امام حسين .3

سودمند بودن اين . ديگر برداريم كه بتوانيم در جهت نشر معارف حقيقى اسلام، گامى اميد آن

 .خواستاريم ها را از خداوند مناّن تلاش

 

 سيد على حسينى ميلانى
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 ه السلامعلينگاهى كوتاه به زندگى اميرمؤمنان على 

 

 :نويسد  مىرحمه االلهعلامه حلى 

 همان افرادى كه ؛گرفته استالسلام  عليهمشيعه اماميه، مذهب خود را از امامان معصوم 

به فضيلت، علم، زهد، پارسايى، پرهيزكارى، پيوستگى در عبادت، دعا و تلاوت قرآن 

 تا ؛ بوده استشهرت دارند و سيره آنان از زمان كودكى تا پايان زندگى همين گونه

 .جا كه مردم علوم مختلف را از آنان فراگرفتند آن

، آيه تطهير، مباهله و آيات ديگر در شأن و حقّ ائمه معصومين »هل أتى«سوره 

گر وجوب مودت و مهرورزى به آن بزرگواران   نازل شده و آيه مودت بيانالسلام عليهم

 .است

گزارد و قرآن تلاوت  ركعت نماز مى هر شبانه روز هزار السلام  عليهحضرت على

 .اين در حالى است كه به شدت درگير جنگ و جهاد بود. كرد مى

پس از رسول خدا السلام  عليهما طالب نخستين اين امامان، حضرت على بن ابى

خداوند او را نفس رسول . هاست  انسان  ترين و برترين فضيلت باوآله  عليه االله صلّى

 :معرفى كرده و فرموده استله وآ عليه االله صلّى خدا

)ُكمأَنفُْسنا وأنَفُْس1)و 

او را برادر خويش معرفى وآله  عليه االله صلّى  تنها كسى است كه رسول خداالسلام عليهعلى 

 .در آورد نمود، دخترش را به همسرى او

هاى فراوانى از آن    قابل شمارش نيست، معجزهالسلام عليههاى حضرت على  فضيلت

ار آشكار شده، تا جايى كه گروهى درباره وى ادعاى ربوبيت و خدايى كردند و بزرگو

 .آن حضرت نيز آنان را كشت

ها را  هاى ديگرى نيز مانند فرقه نصيريه و غُلات همين گفته پس از ايشان فرقه

 .مطرح كردند
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 نخستين پيشواى معصوم

 : فرمودرحمه االلهعلامه حلى 

 پس از رسول السلام عليهماان، حضرت على بن ابى طالب نخستين شخص از اين امام

 .هاست ترين و برترين انسان  ، با فضيلتوآله عليه االله صلّىخدا 

مردم بوده و اين موضوع در  ترين  با فضيلتوآله عليه االله صلّى ، پس از رسول خداالسلام عليهحضرت على 

بوده و رواياتى  ا آيات نازل شده در شأن ايشان، فراوانزير. عقل ثابت شده است قرآن، روايات، تاريخ و از راه

در منزلت ايشان آمده، وآله  عليه االله صلّى حضرت رسول اكرم هاى روايى شيعه و سنى به نقل از كه در كتاب

 .شمارش است فراتر از

 .هستند ترين افراد اند كه ايشان با فضيلت برخى از اين روايات تصريح كرده

يره آن حضرت و مقايسه آن با سيره افراد ديگر، راه ديگرى است براى شناخت اين چنين مطالعه س هم

كه در كسى غير از  يابيم، يا اين  را در افراد ديگر نمىالسلام عليههاى حضرت على   چرا كه ويژگى؛حقيقت

 .توان يافت جا نمى ها را يك ايشان، همه اين ويژگى

هاى  دار و تابعان برجسته و نيز علماى جهان اسلام در قرنبه همين دليل شمار فراوانى از صحابه نام

ترين فرد   با فضيلتوآله عليه االله صلّى  پس از رسول خداالسلام عليهاند كه حضرت على  مختلف بر اين باور بوده

 .هستند

براى نمونه ابن عبدالبرّ و ابن حزم دو حديث شناس بزرگ اهل سنت، نام شمارى از اين افراد را در 

 1.اند هاى خويش آورده تابك

 

 نفس پيامبر

 : فرموداالله رحمهعلامه حلى 

: فرمايد  كند و مى  معرفى مىوآله  عليه االله صلىّ  را نفس رسول خداالسلام عليهخداوند على 

)ُكمأَنفُْسنا وأنَفُْس1.)و 
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اين آيه، .  استالسلام عليهگر افضل بودن حضرت على  اين آيه شريفه نيز يكى از ادلّه قرآنى است كه بيان

دهد كه با نصاراى نجران درباره  همان آيه مباهله است كه خداوند تعالى در اين آيه، به پيامبر خود فرمان مى

 .مباهله كند» السلام عليهحضرت عيسى «باور به 

، امام عليها االله  سلام، حضرت فاطمهالسلام عليه  نيز براى مباهله فقط با حضرت علىوآله عليه االله صلىّ رسول خدا

 .كردند حركتالسلام  عليهماحسن و امام حسين 

هاى شيعه و سنى درباره  رواياتى كه در كتاب. استالسلام   عليهحضرت على» انفسنا«در اين آيه منظور از 

 2.اين رويداد بزرگ نقل شده، متواتر و بسيار فراوان هستند

مورد پژوهش و تحقيق قرار داده شده كه جزء مجموعه گفتنى است كه اين آيه شريفه در كتابى جداگانه، 

 3.هاى اعتقادى به چاپ رسيده است سلسله پژوهش
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 برادر رسول خدا

 : فرموداالله رحمهعلامه حلّى 

 وى را برادر وآله عليه االله صلّى  تنها كسى است كه رسول خداالسلام عليهحضرت على 

 .خويش معرفى نمود

 نيز يكى ديگر از موضوعات السلام عليهو حضرت على مرتضى وآله  عليه االله صلّى رى ميان رسول خداجريان براد

 .مسلمّ است

از جمله ميان ابوبكر و عمر . ميان اصحاب خود، پيمان اخُوت و برادرى بستوآله  عليه االله صلىّ رسول خدا

 ؛ميان اصحاب خود برادرى ايجاد كردى: اشت به ايشان عرضه دالسلام عليهحضرت على .... پيمان برادرى بست

 اما مرا با هيچ كس برادر نساختى؟

 :پيامبر فرمود

 ؛أنت أخي في الدنيا والآخرة

 .تو در دنيا و آخرت برادر من هستى

 1.اند هاى خود نقل كرده اهل سنت اين جريان را در كتاب

اند كه در رأس آنان حضرت  كرده نقلله وآ عليه االله صلّى اين روايت را شمار زيادى از اصحاب رسول خدا

االله انصارى، عمر بن خطاب،  بن عبد بن عباس، ابوذر غفارى، جابر االله عبد چنين هم.  استالسلام  عليهعلى

 .االله بن عمر و زيد بن ارقم از جمله راويان اين حديث هستند بن مالك، عبد انس

 السلام  عليهدر پاسخ به اين پرسش حضرت علىوآله  عليه االله صلّى ها آمده كه رسول خدا البته در برخى روايت

 :فرمود

بمنزلة هارون من موسى  والّذي بعثني بالحق، ما أخرّتك إلاّ لنفسي، وأنت منيّ

 ؛أخي ووارثي غير أنهّ لانبي بعدي، وأنت
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 و ديگر منابع اهل 159: تاريخ الخلفاء، 122: الصواعق المحرقة، 356 / 3: مشكاة المصابيح، 111 /  3 :الرياض النضرة، 371 / 7: والنهاية
 .سنت



كه برادر من  به خداوندى كه مرا به حق مبعوث گردانيد سوگند، فقط براى اين

تو نسبت به من، مانند . درى تو را تا اين لحظه به تأخير انداختمباشى، تعيين برا

.  با اين تفاوت كه پيامبرى پس از من وجود ندارد؛هارون براى حضرت موسى هستى

 .تو برادر و وارث من هستى

 1.اند احمد بن حنبل، ابن عساكر و متقى هندى به نقل از احمد بن حنبل، اين روايت را نقل كرده

هاى سيره  در كتابالسلام  عليه  و حضرت علىوآله عليه االله صلّى ين، روايت برادرى ميان رسول خداعلاوه بر ا

 2.و تاريخ نيز آمده است

 

 ديدگاه علماى اهل سنتّ و رد نظريه ابن تيميه

 3.اما با اين همه، ابن تيميه با تعصبورزى و بدون هيچ دليلى اين روايت را دروغ خوانده است

ى از حافظان نامدار اهل سنت مانند ابن حجر عسقلانى اين گفته ابن تيميه را نادرست البته شمار

 .اند خوانده

 و وآله عليه االله صلّى ، پس از ذكر رواياتى مربوط به برادرى ميان رسول خداصحيح بخارىابن حجر در شرح بر 

لبر، سهيلى و ابن كثير، چنين تصريح  به نقل از واقدى، ابن سعد، ابن اسحاق، ابن عبداالسلام عليهحضرت على 

 :كند مى

ابن تيميه در كتابى كه در رد بر ابن مطهر رافضى نوشته، ماجراى برادرى ميان مهاجران به ويژه برادرى 

 . را رد كرده استالسلام عليهحضرت على  ووآله  عليه االله صلّى ميان رسول خدا

جهت مطرح شده كه ميان آنان رفاقت و مهر ايجاد شود و زيرا مسأله ايجاد برادرى از اين : گويد او مى

 با يكى از مهاجران، وآله عليه االله صلىّ معناست كه پيامبر بنابراين، بى. ديگر نزديك گردد هايشان به يك دل

 .يا ميان يك مهاجر با مهاجر ديگر، رابطه برادرى ايجاد كند و

زيرا برخى از . حكمت اين برادرى غافل شده استابن تيميه نص را با قياس خود باطل دانسته و از 

اين كار ميان  باوآله  عليه االله صلّى رسول خدا. تر بودند اى و توان، از ديگران قوى مهاجران از نظر مالى، عشيره

 . ...افراد قوى و ضعيف رابطه برادرى ايجاد كرد

                                                           
، 148حديث : السلام عليهشرح حال حضرت على تاريخ مدينة دمشق ، 141حديث ): احمد بن حنبل (السلام عليهما طالب ابىمناقب على بن .  1
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اثرى است المختارة كتاب . كرده است نقل المختارة از المعجم الكبيرضياء مقدسى نيز اين روايت را در كتاب 

حاكم نيشابورى، المستدرك على الصحيحين كه ابن تيميه تصريح كرده كه روايات اين كتاب از احاديث كتاب 

 1. ...تر هستند تر و صحيح قوى

» ينرضوان االله عليهم اجمعبرادرى ميان صحابه  بيان«زرقانى مالكىِ مذهب نيز در كتاب خود بخشى با عنوان 

 :نگاشته و در آن چنين آورده است

وآله  عليه االله صلّى پيامبر خدا. بنابر گفته ابن عبدالبر و ديگران، جريان بستن پيمان برادرى دو بار رخ داده است

. ديگر بر پايه حق و مواسات، برادرى ايجاد كرد نخستين بار در مكه و پيش از هجرت، ميان مهاجران با يك

 .ديگر برادر نمود به اين ترتيب هر دو نفر مهاجر را با يك....  رابطه برادرى ايجاد نمود و ميان ابوبكر و عمر

ميان اصحاب خود برادرى ايجاد : گفتوآله  عليه االله صلىّ به رسول خدا.  ، باقى ماندالسلام عليهاما حضرت على 

 پس برادر من كيست؟! كردى

 : فرمودوآله عليه االله صلّى پيامبر

 ؛أنا أخوك

 .من برادر تو هستم

ترمذى روايتى .  وجود داردالسلام عليه با حضرت على وآله عليه االله صلىّ روايات فراوانى درباره برادرى رسول خدا

 .را صحيح دانسته است  دانسته و حاكم نيشابورى نيز آن2را نقل كرده كه خود آن حديث را حسن

 : فرمودالسلام عليه به على وآله عليه االله ىصلّ اين روايت از ابن عمر نقل شده كه رسول خدا

 أما ترضى أن أكون أخاك؟

 شوى كه من برادر تو باشم؟ راضى و خرسند نمى

 .چرا: آن حضرت پاسخ داد
 : فرمودوآله عليه االله صلىّ رسول خدا

 ؛أنت أخي في الدنيا و الآخرة

 .تو در دنيا و آخرت برادر من هستى

 را انكار السلام عليهو على وآله  عليه االله صلّى  مهاجران، به ويژه ميان رسول خداابن تيميه جريان برادرى ميان

ديگر رابطه  ميان مهاجران با يكوآله  عليه االله صلىّ او پنداشته كه اين موضوع دروغ است و پيامبر. كرده است

 .برادرى ايجاد نكرده است

 . ...جاد رفاقت و مهرورزى ميان آنان بودزيرا علّت تشريع مسأله برادرى، اي: گويد ابن تيميه مى

                                                           
 .217 / 7: فتح البارى فى شرح البخارى.  1

 .حديث حسن به اصطلاح اهل تسنّن، خبر مسندى است كه راويان آن، نزديك به درجه وثاقت باشند.  2



ابن تيميه با اين قياس، يك نص و سخن آشكار را كنار زده : اما ابن حجر او را رد كرده و در پاسخ او گفته

 1. ...است

كنيم، زيرا اين مقدار براى جوياى رشد و هدايت كافى  درباره جريان برادرى به همين اندازه بسنده مى

 .است

                                                           
 .273 / 1: شرح المواهب اللدنية.  1



 

 

 

 عليها االله سلام همسر فاطمه زهرا السلام عليهتضى على مر

 : فرمودرحمه االلهعلامه حلّى 

 در آورد كه فضيلت و برترى اين امر بر السلام عليهپيامبر دخترش را به همسرى على 

 .كسى پنهان نيست

ا به ازدواج  رعليها االله  سلام دخترش، حضرت صديقه طاهره، فاطمه زهراوآله عليه االله صلىّ آرى، رسول خدا

فضيلت اين ازدواج و دلالت آن بر برتر بودن آن حضرت بر هيچ كس پوشيده .  در آوردالسلام عليهحضرت على 

 .گر اين حقيقت است اى وجود دارد كه بيان نيست، زيرا ادلّه

 .اند كرده اين ادله بر پايه رواياتى است كه شيعه و سنى در اين زمينه نقل

 :كنيم ها اشاره مى رخى از آناينك به طور كوتاه به ب

ديگر درآورد و به  را به ازدواج يكعليها  االله سلام و فاطمه السلام  عليه خداوند تعالى حضرت علىكه نخست آن

 :جا كه به رسول خويش فرمود آن. پيامبر خويش فرمان داد كه اين ازدواج شكل گيرد

لأ الأعلى، فزوجها منه طالب في الم إنّي قد زوجت فاطمة ابنتك من علي بن أبي

 ؛في الأرض

پس تو نيز . من، در ملأ اعلى فاطمه، دختر تو را به ازدواج على بن ابى طالب درآوردم

 .در زمين چنين كن

 وآله عليه االله صلىّ خواستگارى كردند، اما رسول خداعليها  االله سلام ابوبكر، عمر و ديگران از فاطمه كه  دوم آن

 :د و فرمودبه آنان پاسخ منفى دا

 ؛لم ينزل القضاء بعد

 .هنوز حكمى در اين رابطه نازل نشده است

بعضى از بزرگان و پيشوايان اهل سنت .  از ابوبكر و عمر افضل و برتر استعليها االله  سلام فاطمهكه سوم آن

پاره عليها  االله سلام  زيرا حضرت فاطمه؛اند همانند مالك بن انس و ابوالقاسم سهيلى به اين حقيقت اعتراف كرده

 . استوآله عليه االله صلىّ تن رسول خدا

 به طورى كه اگر ؛ يگانه كفو و همتاى آن بانوى بزرگوار هستندالسلام عليهاز سوى ديگر، حضرت على 

 .شد، هيچ همتايى براى آن بانو نبود  آفريده نمىالسلام  عليهحضرت على



 1. و عمر از اين ناحيه نيز ثابت است بر ابوبكرالسلام عليهبنابراين، برترى حضرت على 

كه   ـ را بر فرض اينوآله عليه االله صلىّ توان بقيه دختران پيامبر شود كه آيا مى حال اين سؤال مطرح مى

  مقايسه كرد؟عليها االله سلامبپذيريم از صلب آن حضرت باشند ـ با فاطمه 

 بوده و دو تن از دختران رسول وآله هعلي االله صلّى كه داماد رسول خدا آيا عثمان ـ بر فرض اين

در برابر :  قابل مقايسه است تا بتوان گفتالسلام عليهاند ـ با حضرت على   همسر وى بودهوآله عليه االله صلىّ خدا

 ازدواج كرده است؟وآله  عليه االله صلّى ، عثمان نيز با دختران پيامبرعليها االله سلامازدواج ايشان با حضرت فاطمه 

وآله عليه االله صلىّ ز برخوردى كه عثمان با رقيه نمود و رسول خداگذشته ا
 را در شب وفات ام كلثوم به 2

اين جريان را . ، به او اجازه نداد براى دفن كلثوم در قبر او وارد شودوآله عليه االله صلّى اى آزار داد كه پيامبر گونه

 3.اند صاحبان صحاح شش گانه و سنن نقل كرده
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 هاى فراوان و برترى شگفتى

 : فرمودرحمه االلهعلامه حلّى 

هاى فراوانى داشتند، تا جايى كه گروهى  ، معجزهالسلام عليهاميرمؤمنان حضرت على 

چنان   هم. درباره وى ادعاى ربوبيت و خدايى كردند و آن حضرت نيز آنان را كشت

ها را   ه و غُلات همين گفتههاى ديگرى مانند نصيري كه پس از آن حضرت نيز فرقه

 .مطرح كردند

كنند كه آن  داد، به روشنى دلالت مى  نشان مىالسلام عليههايى كه حضرت على  ها و شگفتى معجزه

.  سزاوارتر بودندوآله عليه االله صلّى تر و براى پيشوايى مسلمانان و خلافت رسول خدا حضرت از ديگران با فضيلت

اند كه علامه حلى  هايشان نقل كرده رگان و دانشمندان اهل سنت در كتابها را بز برخى از اين معجزه

 آورده كه از منهاج الكرامهدر كتاب السلام   عليهها را براى اثبات امامت حضرت على  نيز برخى از آناالله رحمه

 علاوه بر اين، آن حضرت مستجاب الدعوة بودند و از آينده خبر. شوند حالات آن حضرت استفاده مى

 .دادند مى

 ديدند و اندكى از اين السلام عليه ها را از حضرت على ها و مانند آن هنگامى كه مردم، اين معجزه

آن حضرت نيز يكايك آنان . ها را در صحابه ديگر نيافتند، گروهى ادعا كردند كه او خداوند عالم است ويژگى

 .را كشت

مانند . زگو كردند كه تا به امروز نيز چنين افرادى هستندها نيز برخى ديگر، همين ادعا را با اما پس از آن

. بودندالسلام   عليهاينان از معاصران امام هادى. شهرت دارند» نصيريه«پيروان محمد بن نصير نميرى كه به 

ن امامان نيز در برابر غاليان، چنين واكنشى نشا چنان كه ديگر ها را لعن كرد، هم  نيز آنالسلام عليهامام هادى 

 .كافر شمردند دادند و آنان را

اقتدا نكرد و آن بزرگوار را رها السلام  عليه هايى، به اميرمؤمنان على توان با چنين ويژگى به راستى، آيا مى

 !كرد و راهى غير از راه مؤمنان را پيمود و با ايشان مخالفت نمود؟
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 نگاهى كوتاه به

 السلام عليهمازندگى امام حسن و امام حسين 

 

 :نويسد  مىرحمه االلهعلامه حلّى 

، دو سرور بهشتيان وآله عليه االله صلىّ هاى رسول خدا  نوهعليه السلام دو فرزند حضرت على

 . امام هستندوآله عليه االله صلىّ و به تصريح پيامبر

در راه خداوند، به .  مردم زمانه خويش بودندترين  اينان زاهدترين و عالم

 .كه به شهادت رسيدند  تا اين؛ترين شكل جهاد كردند  شايسته

هاى فاخر خود،   كه كسى متوجه شود، در زير لباس   بدون اينالسلام  عليهامام حسن

 .پوشيد جامه پشمين مى

ن راست خود نشاند و  را بر راالسلام عليه امام حسين وآله عليه االله صلّى روزى رسول خدا

 در آن هنگام جبرئيل نازل شد و عرض ؛فرزند خودش ابراهيم را بر ران چپ خويش

 :كرد

 ؛إنّ االله لم يكن ليجمع لك بينهما، فاختر من شئت منها

خواهد جان يكى از اين دو را بگيرد، خودت انتخاب كن كه كدام يك از  خداوند مى

 .دنيا برود

 :آن حضرت فرمود

اما اگر ابراهيم بميرد، فقط من . گرييم  بميرد، من، على و فاطمه مىاگر حسين«

 .»گريم مى

 . ابراهيم نيز سه روز بعد، از دنيا رفت. به همين دليل مرگ ابراهيم را ترجيح داد

آمد، ايشان، وى را   نزد آن حضرت مىعليه السلامپس از اين ماجرا، وقتى امام حسين 

 و خيرمقدم به كسى كه فرزندم ابراهيم را فداى خوش آمد: فرمود  بوسيد و مى مى

 .او كردم

 



 

 

 

 

 نوادگان رسول خدا

 :فرمودالسلام  عليهما درباره امام حسن و امام حسين االله رحمهعلامه حلّى 

 و دو سرور بهشتيان وآله عليه االله صلّى  هاى رسول خدا   نوهالسلام عليهدو فرزند حضرت على 

 .هستند

 

 ديدگاه ابن تيميه

 :گويد اما ابن تيميه در اين زمينه مى

 طبق روايتى وآله عليه االله صلىّ توان گفت اين است كه به طور مسلّم از پيامبر چه در اين مورد مى آن

 : فرمودعليه السلامحسن  درباره اماموآله  عليه االله صلّى صحيح، رسيده است كه رسول خدا

 ؛فئتين عظيمتين من المسلمينإنّ ابني هذا سيد، وإنّ االله سيصلح به بين 

خداوند به وسيله او ميان دو گروه بزرگ از مسلمانان . اين پسرم، سيد و سرور است

 .اصلاح برقرار خواهد كرد

 و السلام عليه، امام حسن وآله عليه االله صلىّ  روايتى رسيده كه پيامبروآله  عليه االله صلّى چنين از رسول خدا هم

 :فرمود نشاند و اين گونه مى  ران پاى خويش مىاسامة بن زيد را بر روى

 .من اين دو و هر كسى كه اين دو را دوست بدارد، دوست دارم! بار الها

 در ترك مبارزه براى امامت و اقدام براى اصلاح عليه السلامدهد كه اقدام امام حسن  اين سخن نشان مى

و توان امام ... و اين كار، مصيبت نبوده استرا دوست داشتند  ميان مردم، امرى است كه خدا و رسولش آن

 انجام داد عليه السلامو كارى كه امام حسن ... كمتر نبودعليه السلام  براى كارزار از توان امام حسين عليه السلامحسن 

برد و بعضى را  خداوند درجات مؤمنان را بالا مى. خدا و رسولش آن را بيش از اقدامات ديگران دوست داشتند

 .خداوند از همه آنان راضى باشد. دهد، ولى همه در بهشت هستند عضى ديگر برترى مىبر ب

 :، اين دو را به همراه پدر و مادرشان در زير كساء برد و عرضه داشتوآله عليه االله صلىّ ديگر آن كه رسول خدا

 ؛تطهيراً اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس و طهرهم

 .پليدى را از آنان دور كن و پاك و مطهرشان كن.  من هستنداينان اهل بيت! خدايا



يعنى امام حسن و (فضيلت اين دو . اين دو را براى مباهله با خود بردوآله  عليه االله صلّى چنين رسول خدا هم

 1.آيند بسيار است و اين دو در ميان سادات مؤمنان از والا مقامان به حساب مى) السلام عليهماامام حسين 

 

 سروران بهشتى

 :گوييم ما در چند محور، به ابن تيميه پاسخ مى

اى نكرد كه اين دو امام، سبط اين امت   ابن تيميه به اين فضيلت آن دو بزرگوار اشارهكه  نخست آن

وآله  عليه االله صلّى هاى والاى آنان است كه در روايات بسيارى از پيامبر هستند، در حالى كه اين، يكى از فضيلت

 2.تب روايى و فضايل نقل شده استدر ك

، »، سرور جوانان بهشتيان هستندعليهما السلامامام حسن و حسين « ابن تيميه به اين حديث كه كه  دوم آن

هاى فراوانى است كه اين  ترين فضيلت ترين و قطعى در حالى كه اين فضيلت يكى از مسلمّ. اى نكرد اشاره

 .دو امام بزرگوار دارند

ماجه در باب فضائل، نسائى در الخصائص،  حمد بن حنبل در مسند، ترمذى در سنن، ابنبراى نمونه ا

أثير در أُسد الغابه، خطيب  حجر عسقلانى در الإصابه، ابن حاكم نيشابورى در المستدرك على الصحيحين، ابن

ل به نقل از شمارى از نعيم اصفهانى در حلية الاولياء و متّقى هندى در كنزالعما بغدادى در تاريخ بغداد، أبو

 از جلال الدين سيوطى نقل شده فيض القدير تا جايى در كتاب 3؛اند حافظان بزرگ حديث، اين حديث را آورده

 4.داند كه او اين روايت را متواتر مى

 امام حسن و اسامه را بر روى پاى خويش وآله عليه االله صلىّ رسول خدا«: گويد  ابن تيميه مىكه سوم آن

 .»دنشان مى

 در سال سوم هجرى به السلام عليهحسن  ، امامالاستيعابدر اين باره بايد بگوييم كه طبق نقل صاحب كتاب 

امام وآله  عليه االله صلىّ اگر رسول خدا. اسامه تقريباً ده سال پيش از آن به دنيا آمده بود كه  حال آن5؛دنيا آمده

نشاند، اسامه در آن زمان سيزده ساله بوده  پاى خويش مى را در سن دو يا سه سالگى به روى السلام عليهحسن 

 . ...نشيند است و در اين سن، كسى روى پا نمى

 را برروى پاى السلام عليهما امام حسن و امام حسين وآله عليه االله صلّى بلكه حقيقت اين است كه رسول خدا

 .فرمود نشاند واين عبارات را مى خويش مى
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فيض  و كنزالعمال آمده و نيز روايتى كه در 1 به نقل از ترمذىالصواعق المحرقهر چه د از سوى ديگر طبق آن

 . اسامه خود از راويان اين حديث است2 به نقل از طبرانى آمدهالقدير

هاى روايى  اگرچه اين مطلب در كتاب. رسد روايتى كه اين فرد نقل كرده، تحريف شده است به نظر مى

 .آمده استاهل سنت، موسوم به صحيح نيز 

چه در برخى  اى ديگر است تا اين اشكال پيدا نشود، چنان شاهد سخن ما، نقل اين روايت به گونه

 :گونه است ها اين كتاب

گرفت و  مى) در آغوش(را السلام  عليه من و امام حسن وآله عليه االله صلّى رسول خدا: گويد اسامه مى

 :فرمود مى

 .» تو هم آنان را دوست بدار؛من اين دو را دوست دارم! خدايا

 . نقل شده استالسلام عليهها به هنگام بيان شرح حال اسامه يا امام حسن  هاى سنىّ اين روايت در كتاب

بر روى پاى خويش «اند و به جاى  گونه نقل كرده گويا به دليل فهميدن اشكال يادشده، روايت را اين

 .اند استفاده كرده و عبارت روايت را تغيير داده» گرفت  مرا در آغوش مى؛يأخذني« فعل ، از»نشاند مى

كند، روايتى است كه ترمذى در باب مناقب امام  چه اين اشكال را تأييد و واقعيت را بيشتر روشن مى آن

 :گويد اسامه مى. از اسامه نقل كرده استالسلام  عليهما حسن و امام حسين

 رفتم، پيامبر بيرون آمد در حالى وآله عليه االله صلىّ ها، براى انجام حاجتى به خانه رسول خدا در يكى از شب

حاجتم و برآورده شدن  بعد از مطرح ساختن. توانستم آن را تشخيص بدهم داشت كه نمى كه چيزى زير عبا

 چه چيز زير عبا دارى؟! اى رسول خدا: آن، عرض كردم

 :گاه فرمود آن.  را بر ران خود نهاده استالسلام عليهماسن و حسين حضرت عبا را كنار زد، ديدم ح

اللهم إنكّ تعلم أنّي أحبهما فأحبهما، اللهم إنكّ تعلم . هذان ابناي وابنا ابنتي

 3؛أنّي أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما

ها را  دانى كه من آن تو مى! خدايا. اين دو، فرزندان من و فرزندان دختر من هستند

ها و  دارم تو نيز آن ها را دوست مى  دانى كه من آن تو مى! دارم، خدايا دوست مى

 .دوستدارشان را دوست بدار

را در آغوش السلام  عليهما امام حسين امام حسن ووآله  عليه االله صلّى بنابراين، اسامه در زمانى كه رسول خدا

 . ...بيايدوآله  عليه االله صلىّ  درخانه حضرت رسولخودش براى كارى به گرفت، به سنىّ رسيده بود كه مى
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 چگونه اين مطلب از ديد اين مدعى معترض و غرضورز پنهان مانده است؟: اكنون اين پرسش مطرح است

اما دعايى كه از آن . دوست داشت ، اسامه راوآله عليه االله صلىّ به هر حال، ما منكر اين نيستيم كه پيامبر

ترديد، دعاى آن حضرت   اختصاص دارد و بىالسلام  عليهمامام حسن و امام حسينحضرت نقل شده، به ا

 .مستجاب است

 .چه ابن تيميه ادعا كرده، دروغى بيش نيست بنابراين، آن

 

 دو پيشواى معصوم

 :فرمودندوآله  عليه االله صلّى هاى مورد اتّفاق اين است كه رسول خدا  يكى از روايتكه چهارم آن

 ؛ن إمامان إن قاما وإن قعداالحسن والحسي

 .قيام كنند وچه قيام نكنند حسن وحسين دو امام هستند،چه

 .ابن شهرآشوب نقل شده استالمناقب اين روايت در كتاب 

السراج الوهاج فى شرح صحيح مسلم البته از علماى اهل سنت، صفورى در نزهة المجالس، صديق قنوجى در 

 1.اند ، اين روايت را نقل كردهالاتحاف بحب الأشرافاحب در بخش مناقب و نيز صبن الحجاج 

 :فرمودندالسلام   عليه به امام حسن و امام حسينوآله عليه االله صلىّ ، رسول خداالاتحافدر روايت نقل شده در 

 ؛أنتما الإمامان ولاُمكما الشفاعة

 .شما دو امام هستيد و مادرتان مقام شفاعت دارد

درباره امام حسين وآله  عليه االله صلىّ يه، خود روايتى را نقل كرده كه رسول خدااز سوى ديگر، ابن تيم

 :فرمودالسلام  عليه

 2؛هذا إمام ابن امام أخو إمام أبو أئمة تسعة

 .اين، امام و فرزند امام، برادر امام و پدر نُه امام است

انجام داد، همه مورد رضايت السلام  عليه ينچه امام حس انجام داد و آنالسلام   عليهچه امام حسن بنابراين، آن

خدا و رسولش بود و تفاوتى وجود ندارد، زيرا هردوى آنان امام معصوم هستند و وظيفه خود را در زمان خويش 

 .اند انجام داده

 تصريحى از پيامبر

 : فرموداالله رحمهعلامه حلّى 

 .هستند  اماموآله  عليه االله صلىّاين دو بزرگوار به تصريح پيامبر 
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. اين موضوع نيز از مواردى است كه ابن تيميه در برابر آن سكوت كرده و مطلبى در رد آن نياورده است

 .گويا او مفاد رواياتى را كه در رابطه با امامت اين دو بزرگوار نقل كرديم، پذيرفته است

 درباره امامت ايشان، فقط طبق وآله عليه االله صلىّ به هر حال، بايد يادآور شويم كه تصريح و نص رسول خدا

تر در رابطه با اين موضوع، به محل بحث خود مراجعه  براى آگاهى از مطالب بيش. روايات گذشته نيست

 .شود

 

 ترين مردم زاهدترين و عالم

 : فرموداالله رحمهعلامه حلّى 

 .بودند ترين مردم زمانه خويش اين دو بزرگوار زاهدترين و عالم

دليل  ترين مردم زمانه خويش بودند سخنى بى كه اين دو، زاهدترين و عالم اين«: دنويس ابن تيميه مى

 1.»است

 :گوييم در پاسخ ابن تيميه مى

كرد، زيرا او  ترديد دريغ نمى داشت، بىاالله  رحمهاگر او دليلى ـ اگرچه ضعيف ـ براى رد سخن علامه حلى 

 .اطل، حق را رد كنددر موارد بسيارى تلاش كرده حتّى با دروغ و مطالب ب

پس همين سكوت وى در برابر اين سخن و نياوردن دليل بر رد، خود بهترين دليل بر صحت مدعاى 

 .ماست

هاى قوى امام   طبق روايات متواتر و برهانالسلام  عليهمااز سوى ديگر، وقتى امام حسن و امام حسين

، در وآله  عليه االله صلّى ن بودن اين دو نواده رسول خداتري اثبات زاهدترين و عالم توان براى هستند، چگونه مى

 پى دليل گشت؟

 .باشد ترين مردم زمان خويش دانيم امام بايد زاهدترين و عالم چرا كه مى

 اين است كه آن حضرت اموال خود را دو يا سه بار در راه خدا السلام  عليههاى زهد امام حسن از نشانه

اى كه حتى كسانى كه به امامت ايشان اعتقادى   به گونه؛ثابت و مسلّم است اين يكى از امور. تقسيم كرد

 و ابن عساكر در حلية الاولياء، ابونعيم اصفهانى در الكبرى الطبقاتابن سعد در . اند ندارند، اين مطلب را نقل كرده

 .اند از اين جملهمدينة دمشق  تاريخ

در كتاب تاريخ خود، از مدرك بن زياد ـ السلام  عليه ابن عساكر به هنگام بيان شرح حال حضرت امام حسن

 :كند مى يكى از صحابه ـ چنين نقل
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آنان در اين باغ . آمدندالسلام  عليهماابن عباس به همراه امام حسن و امام حسين . ما در باغ ابن عباس بوديم

! اى مدرك: به من فرمود عليه السلامامام حسن . آن نشستند كنار سپس نزد جوى آبى آمدند و. گشتى زدند

 غذايى دارى ما بخوريم؟

 .ايم نان پخته: پاسخ دادم

 .بياور: فرمود

 .من چند قرص نان و مقدارى نمك ساييده و دو دسته سبزى آوردم: گويد مدرك مى

 !چه خوشمزه بود! اى مدرك:  فرمودعليه السلامايشان خوردند، سپس امام حسن 

غلامان اين بستان را جمع ! اى مدرك: به من فرمود.  خوب و زياد بودگاه ايشان غذايى را آوردند كه آن

 .كن

 .اين غذا را به آنان بده: سپس فرمود

 .اما خودش از آن غذا نخورد. همين كار را كردم

 خورى؟ خودت از اين غذا نمى: پرسيدم

 1.تر بود نه، آن غذا برايم دوست داشتنى: پاسخ داد

در اين . اند  نيز روايتى است كه اهل سنت نقل كردهالسلام  عليهسينهاى شاخص زهد امام ح از نشانه

 .»رفتند  بار پياده به حج رفت، در حالى كه شترها نيز در پى ايشان مى25«روايت آمده كه حضرتش 

 ترسى؟ قدر از خداوند مى چرا اين: چنين از آن حضرت پرسيدند هم

 :پاسخ داد

 ؛ في الدنيالا يأمن يوم القيامة إلاّ من خاف االله

 .بترسد در روز قيامت فقط كسى ايمن است كه در دنيا از خداوند

زيرا اين دو بزرگوار وارثان دانش . ترين بودن اين دو امام در زمان خويش نيز بسيار روشن است عالم

بهتر از هر وآله  عليه االله صلّىبود و پس از پيامبر وآله  عليه االله صلّى پدرى كه دروازه و باب علم پيامبر. پدرشان بودند

نياز بودند،  به همين دليل اين دو بزرگوار، از ديگران بى. پرداخت كسى در ميان مردم به حكم و قضاوت مى

 .بلكه بقيه مردم به علم آنان نيازمند بودند

 :در روايتى آمده

اما . روزى فردى باديه نشين از عبداالله بن زبير و عمرو بن عثمان حكمى را پرسيد

 .كرد يك او را به ديگرى حوالههر 
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. ام تا هدايت شوم من نزد شما دو نفر آمده! از خدا پروا كنيد: آن مرد به آنان گفت

 !ديگر پاس داد؟  توان به يك مگر در امور دينى مى

 السلام عليهما آن دو پس از شنيدن اين سخن، او را نزد امام حسن و امام حسين

 .بزرگوار آمداو نيز به نزد آن دو .   فرستادند

 

 مجاهدان در راه خدا

 : فرموداالله رحمهعلامه حلّى 

كه كشته    تا اين؛ترين شكل جهاد كردند  آن دو بزرگوار در راه خداوند، به شايسته

 .شدند

 :نويسد ابن تيميه مى

 كه دست از پيكار كشيد و در حالىالسلام  عليه اند، زيرا امام حسن اين گفته، دروغى است كه به آنان بسته

خواست با مسلمانان به قتال و پيكار  او هرگز نمى. سپاه و هوادار داشت، حكومت را به معاويه تسليم كرد

 .هاى متواتر ايشان است بپردازد و اين از فضيلت

اين امر يعنى شهادت او، .  نيز گفته شده كه او را مسموم كردندعليه السلاماما در خصوص مرگ امام حسن 

نيز براى مقاتله و السلام  عليهامام حسين . اما او بر اثر مقاتله و مبارزه از دنيا نرفت.  ايشانكرامتى است در حق

 . ...پيكار حركت نكرد

 السلام عليهمادرباره امام حسن و امام حسين االله  رحمهشويم كه علامّه حلى  در پاسخ به ابن تيميه يادآور مى

 :اند دو مطلب را بيان كرده

 .ترين شكل جهاد كردند د، به شايستهدر راه خداون. 1

 .در حالى كه مجاهد در راه خدا بودند، به شهادت رسيدند. 2

 !كدام يك از اين دو مطلب دروغ است؟

و كارزار » قتال«راه خدا فقط به  در» جهاد«زند كه  داند و يا خود را به نادانى مى گويا اين مرد نمى

 .شود  خدا و شهادت، فقط با شمشير و سلاح جنگى محقق نمىشدن در راه و كشته» قتل«اختصاص ندارد و 

 دروغگو ؛و مرگ در اين راه نيز شهادت است» جهاد«وقتى روشن شود كه ايستادن در برابر كفر و ستم، 

 .شود برايمان روشن مى

 السلام عليهزهد امام حسن 

 : فرموداالله رحمهعلامه حلّى 



هاى فاخر خود،  زيرِ لباس توجه شود، دركه كسى م   بدون اينالسلام عليهامام حسن 

 .پوشيد جامه پشمين مى

: گويد كند و مى  مىعليه السلاماين گفته وى از جنس ادعايى است كه در حق على : نويسد ابن تيميه مى

 .اين نيز فضيلتى نيست و دروغ است زيرا. »خواند او هزار ركعت نماز مى«

 : گوييم در پاسخ او مى

 او السلام  عليهمعناد و ستيز با اهل بيت كند، يا ى عبادت، زهد و جهاد با نفس را درك نمىاين مرد يا معنا

 . ...كند فضايل وادار مى ها و را به انكار اين منقبت

فهمند   كتاب خود را براى كسانى نگاشته كه معناى عبادت و مجاهدت با نفس را مىاالله رحمهعلامه حلى 

كند تا اصحاب آنان در امور خود به آنان اقتدا  افراد را شايسته پيشوايى مردم مىو باور دارند كه اين اعمال، 

 .كنند

كه  كند تا بگويد كه فضيلت اين است كه انسان، بدون اين  به اين مطلب اشاره مىاالله رحمهعلامه حلى 

بپوشد و در ها را  كه به خاطر مردم اين لباس  نه اين؛هاى خشن بپوشد كسى بفهمد، به خاطر خدا لباس

 .برابر آنان به ساده زيستى تظاهر كند تا مردم را شيفته خويش كند و در ميان مردم به زهد مشهور گردد

زدند و خود را در ميان مردم به عنوان زاهد معرفى  چنان كه افراد ديگرى به همين كارها دست مى هم

اشته شد تا آنان به عنوان زاهد به مردم هايى پر از گمراهى در مورد آنان نگ به طورى كه كتاب. كردند مى

هاى مسلمانان كه در رابطه با زاهدان  اين كتاب: گويد هايى كه ابن تيميه مى  همان كتاب؛معرفى شوند

 1.كند به عنوان زاهد ياد نمى) شيعه(نگاشته شده، از هيچ فرد رافضى 

اين امر در . نيز همين مطلب وجود دارد در شبانه روز السلام عليهدر رابطه با هزار ركعت نماز حضرت على 

بلكه حتى  .است  نقل شده3السلام عليه و امام سجاد السلام عليه 2از امام حسين هاى شيعه و سنى به نقل كتاب

 4.اند اين فضيلت را براى شمارى از تابعان و ديگران نيز نقل كرده

  و مهرورزى پيامبر خداعليه السلامامام حسين 

 :فرمود  مىاالله رحمهعلامه حلّى 

 را بر ران راست خود نشاند و فرزند السلام عليه حسين وآله عليه االله صلّى روزى رسول خدا

 در آن هنگام جبرئيل نازل شد و عرض ؛خودش ابراهيم را بر ران چپ خويش

 .  ...كرد
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 :نويسد ابن تيميه در رد اين حديث مى

هاى روايى نيز  در هيچ يك از كتاب. ايت سند ندارداين روايت را هيچ يك از علما نقل نكرده است و رو

هاى حديثى آورده  اين نويسنده، روايت را بدون سند و بدون استناد به كتاب. خورد اين روايت به چشم نمى

پايه و لجام گسيخته، اين روايت را آورده  هاى بى بلكه او طبق عادت هميشگى خود در نقل روايت. است

 .است

 .پايه و باطل است چون ادعاهاى ديگر بى يك روايت بدون سند و مستند، همروشن است كه نقل 

شود كه اين روايت به اتّفاق نظر حديث شناسان، جعلى و دروغ است و جهال به  از سوى ديگر، گفته مى

 .پردازند نقل آن مى

 :شويم چند نكته را در پاسخ به ابن تيميه خطاب به او يادآور مى

در . اين روايت را هيچ يك از علما نقل نكرده است و روايت سند ندارد«خن تو كه  اين سكه نخست آن

اثبات  دروغ است و ما در ادامه اين را» .خورد اين روايت به چشم نمى هاى روايى نيز هيچ يك از كتاب

 .كنيم مى

ند روايت نقل ها را به همراه س هاى كلامى، اين نبوده كه هميشه روايت  رويه مؤلّفان كتابكه دوم آن

 .مطلب هستند هاى اين نمونه...  و هاى بيضاوى كتاب، شرح المقاصد، المقاصد، شرح المواقف، المواقفكتاب . كنند

هاى بعد،  به همين دليل است كه در زمان. اند ها بدون سندشان نقل شده ها، روايت در اين كتاب

 .اند ها اقدام كرده  در اين كتابهاى ذكر شده افرادى به تأليف كتاب براى بيان سند روايت

 .ها نيز خواهد بود اين مطلب متوجه همه اين كتاب: اگر سخن ابن تيميه درست باشد، بايد گفت

گونه كه ابن  كند و آن آن مستند مى  روايت را به ناقلاالله رحمه در موارد بسيارى، علامه حلى كه سوم آن

 .تيميه ادعا كرده عادت او، چنين نيست

 اگر نقل يك روايت بدون سند، مانند ادعاهاى ديگر است، پس چرا خود ابن تيميه در موارد كه   آنچهارم

 گرفته است؟ بسيارى همين شيوه را پيش

سوى هيچ يك از علما نقل نشده و در  ، ازاالله رحمه اگر روايت نقل شده در كتاب علامه حلى كه پنجم آن

كند و حكم   پس چرا ابن تيميه از آن به عنوان حديث ياد مى؛شود هاى حديثى يافت نمى هيچ يك از كتاب

 !كند؟ به جعلى و ساختگى بودن آن مى

چگونه ممكن است حديث شناسان بر جعلى بودن حديثى توافق كرده باشند كه در كتاب هاى حديثى، 

 !وجود ندارد؟

 از تاريخ بغدادنان در اين روايت را خطيب بغدادى يكى از عالمان سنى و اهل علم در نزد آ! وانگهى

 !كرده است هاى معتبر اهل سنت، نقل كتاب

 :اين روايت در اين كتاب چنين نقل شده است



كند كه  ابوالحسن على بن احمد بن عمر مقرى، از محمد بن حسن نقاش و او از زيد بن حباب نقل مى«

 :كند اين گونه روايت مىسفيان ثورى، از قابوس بن ابى ظبيان به نقل از پدرش و او از ابوالعباس 

آن حضرت فرزندش ابراهيم را بر روى ران پاى چپ خويش و حسين . بودموآله  عليه االله صلىّ روزى نزد پيامبر

 .بوسيد گاهى اين و گاهى او را مى.  را بر روى ران پاى راست خود نشانده بودعليهما السلامبن على 

 وآله عليه االله صلىّ وقتى از نزد آن حضرت رفت، پيامبر. حى آوردنازل شد و والسلام  عليهدر اين هنگام جبرئيل 

 :جبرئيل از سوى پروردگارم آمد و به من گفت: فرمود

لست أجمعهما لك، فافد أحدهما : ربك يقرأ عليك السلام و يقول لك! يا محمد

 ؛بصاحبه

ا زنده ه شود هر دوى اين نمى: گويد  رساند و مى  خداوند به تو سلام مى! اى محمد

 .يكى از اين دو را جايگزين ديگرى كن. باشند

.  نگاه كرد و گريستعليه السلامگاه به حسين  آن.  به ابراهيم نگريست و گريه كردوآله عليه االله صلىّ رسول خدا

 :سپس فرمود

مادر . شوم مادر ابراهيم كنيز است، اگر ابراهيم بميرد، فقط من اندوهگين مى

اگر او بميرد، دخترم .  پسرعمو، گوشت و خون من استحسين، فاطمه، پدرش على

دهم كه خودم   من ترجيح مى. فاطمه، پسر عمويم و خودم اندوهگين خواهيم شد

 .ابراهيم را فداى حسين كردم. روح ابراهيم را قبض كن! اى جبرئيل. اندوهگين شوم

 را عليه السلام حسين وآله عليه االله صلىّ وقتى پيامبر. پس از سه روز، ابراهيم از دنيا رفت: گويد راوى مى

فشرد و  اش مى مكيد و به سينه بوسيد و دو دندان پيشين او را مى را مى آيد، او ديد كه به سويش مى مى

 :فرمود مى

 ؛فديت من فديته بابني إبراهيم

 1.فداى كسى شوم كه فرزندم ابراهيم را فداى او كردم
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